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  1هیاز منظر فقه امام یرقانونیحکم مهاجرت غ يواکاو

  
  

  * محمدرضاکیخا

  ** زینب سنچولی

  چکیده

مسأله مهاجرت، از دیرباز در فقه اسلامی مطرح بوده و در عصر حاضر، به جهت اینکه این موضوع، جنبه 

وزه در المللی پیدا کرده و با روابط بین دولتها تماس یافته، اهمیت آن دو چندان شده است؛ زیـرا کـه امـر   بین 

هاي اجباري هستیم که همـین امـور،   ها، پاك سازي هاي نژادي و مهاجرتکشیبرخی نقاط جهان، شاهد نسل

که امروزه، گریبانگیر بسیاري از  افزاید. با این بیان، یکی از معضلاتیحساسیت و اهمیت مسأله مهاجرت می بر

کـه ایـن کشـورها، بـراي ایجـاد ثبـات       کشورها شده، مسئله مهاجرت غیرقانونی و کنترل آن است؛ به طوري

ارجی بـه داخـل   اجتماعی در جامعه خود و پیشگیري از جرم، قوانین سختی را براي کنترل ورود مهـاجران خ ـ 

رت بالأخص مهاجرت غیرقانونی، بـر امنیـت جوامـع و فراینـد     کنند. چرا که مسئله مهاجکشور خود اعمال می

بیکاري گسـترده در ایـن کشـورها     گذارد و باعث محدودیت بازار کار و همچنینیجهانی شدن اقتصاد تأثیر م

-شود که مهاجرتلی انجام شده، این نتیجه حاصل میشود. لذا، در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیمی

هایی که براي فرد و جامعه به دنبال دارد؛ از جمله اینکه در آن، خوف از دسـت  دلیل آسیب هاي غیرقانونی، به

افـزایش جـرم و    افتـد و از طرفـی، باعـث   ارد و امنیت کشورها به مخاطره میرفتن جان و مال و آبرو وجود د

قوانین و ...، از نظر شرع شود، مبتنی بر قاعده لاضرر، قاعده نفی سبیل و وجوب تبعیت از جنایت در جوامع می
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 مقدمه -1

یکی از مسائل مهمی که در شرع اسلام بر آن تأکید فراوان شده، مسأله مهاجرت از دارالکفر به 

(علی زاده و ام فرایض دینی خود بپردازد.دارالاسلام و جایی است که انسان بتواند آزادانه به انج

دانند زمان پیامبر می اگرچه برخی از فقهاي اهل سنت، مهاجرت را مخصوص )1ش، 1398همکاران،

)؛ ولیکن، 505 ،10م،  1983پس از وفات آن حضرت، هجرتی در کار نیست (ابن قدامه،  و معتقدند که

به دارالاسلام هستند. چنانکه  عموم فقهاي شیعه و اهل سنت، قائل به وجوب مهاجرت از دارالکفر

 ،1ق،  1413گویند: تا زمانی که در جهان، کفر باقی است، هجرت نیز باقی است. (محقق حلی، می

اند و در این امر، کردهشهیدین به این مسأله تصریح  ) و بسیاري از فقهاء از جمله فاضل هندي و308

  ) 36 ،21، 1362اختلافی بین فقهاي شیعه نیست. (نجفی، 

آید این است که مراد فقهایی فقهاء و بررسی متون فقهی بدست میآن چه که از تحلیل دیدگاه 

 - اند، دو چیز است: اول اینکههجرت پس از وفات پیامبر (ص) شده که قائل به عدم مشروعیت

رت، هجرت از شهر مکه است که پس از گشوده شدن به دست مسلمانان، به مقصود از نبود هج

مقصود، تعرّب بعد از  -جرگه دارالاسلام درآمده و دیگر هجرت از آن، معنایی ندارد. (همان) دوم اینکه

باشد؛ بدین معنا که انسان پس از مهاجرت از دارالکفر به دارالاسلام، دوباره به دارالکفر رت میهج

و در آنجا ساکن شود؛ که با استناد به برخی از روایات، تعرّب حرام دانسته شده و حتی به منزله برگردد 

  )118 ،2، 1375کفر تلقی شده است. (طریحی، 

هاي مختلفی صورت پذیرد به عنوان مثال علل و انگیزههاي امروزه ممکن است به اما مهاجرت

هاي خاص بوده و برخی دیگر از سر ناچاري و به دنبال بال زندگی همراه با رفاه و آزاديبرخی به دن

و گاهی علت مهاجرت، جنگ و هاي دیگر را دارند اشتغال بهتر قصد مهاجرت به کشور کسب درآمد و

رخی براي کسب تخصص و علم به باشد؛ همچنین بامنیت می هاي موجود در وطن و نبوددرگیري

کنند.  در طرف مقابل نیز نسبت به امر مهاجرت، رت میدار از آن علوم و فنون مهاجهاي برخورکشور

اما ورود برخی دیگر را  شودی از ورود برخی افراد استقبال میهاي متفاوتی وجود دارد یعن واکنش

کند. همین امر باعث شده که هر از چندگاهی، ها به شدت برخورد مینماید و حتی با آنممنوع می

هاي غیر اخلاقی و غیر انسانی به گوش برسد. حال باید وء استفادهانگیز کشته شدن و یا ساخبار غم 

ها چیست؟ و مطابق  مبانی می در خصوص هر یک از این مهاجرتبررسی شود که دیدگاه فقه اسلا

 ها، برخلاف قوانین کشور؟ به ویژه این که این نوع مهاجرتفقهی، آیا مهاجرت غیرقانونی جایز است

  باشد.لمللی میمقصد و یا قوانین بین ا

حال، اگرچه در خصوص جایگاه مهاجرت در اسلام و اقسام آن، تحقیقات متعددي صورت گرفته؛ 

ولیکن در آنها، کمتر به جنبه مهاجرت غیرقانونی و اثبات حرمت آن، با استناد به دلایل فقهی 
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حرمت که قائل به  -تی تونسمف -پرداخته شده است. لذا بر اساس فتواي شیخ عثمان بطیخ

هاي غیرقانونی شده به این جهت که آن را شبیه خودکشی و قرار گرفتن انسان در مهاجرت

معرض هلاکت و نابودي دانسته؛ در این مقاله، با بررسی منافع و مفاسد مهاجرت غیرقانونی و 

اولویت داشتن دفع مفسده بر جلب منفعت، به اثبات حرمت این نوع مهاجرت و مخالفت آن با 

  سلام پرداخته شده تا جنبه نوآوري مقاله تبیین شود.شریعت ا

  بررسی مهاجرت غیر قانونی از منظر فقه -2

همان طور که در مباحث گذشته بیان گردید، شرع مقدس اسلام، در مواردي بسیاري از جمله 

ود جهاد فی سبیل االله، حفظ جان، کسب علم و گردشگري و ...، به دلیل مصالحی که براي فرد وج

داند؛ حال در نوعی از تی در مواردي، مهاجرت را واجب مینماید و حدارد، توصیه به امر مهاجرت می

هایی که براي فرد و جامعه به غیرقانونی، به دلیل مفاسد و آسیبمهاجرت، تحت عنوان مهاجرت 

داند. که در یقهی، این نوع مهاجرت را جایز نمدنبال دارد، با استناد به برخی از دلایل و مستندات ف

  شود؛ از جمله:، به برخی از این دلایل اشاره میذیل

سوره نساء  141مستند قاعده نفی سبیل، آیه منافات داشتن با قاعده نفی سبیل:  - 2-1

نفع  ولَنْ یجعلَ اللَّه للْکَافرِینَ علَى الْمؤْمنینَ سبِیلًا) است؛ به این معنا که خداوند هرگز، راه تسلطی به(

کافر علیه مسلمان قرار نداده است. لذا، بر اساس این قاعده، هر عمل فردي یا جمعی، که موجبات 

تسلط کافر بر مسلمان را فراهم کند، از نظر شرع اسلام، حرام است و جواز شرعی ندارد. (مصطفوي، 

آنچنان که  اختلافی نیست در اینکه پذیرفتن ذلت توسط مومنان حرام است. همچنین، )293، 1421

؛ عزت فقط براي خدا، پیامبر و »و الله العزه و لرسوله و للمومنین«... خداوند تبارك و تعالی فرمودند: 

شود. بلکه سبب ذلت آنها میباشد؛ فر بر مسلمان، با عزت سازگار نمیمومنان است؛ لذا، سلطه کا

  ) 119، 2، 1390(مصطفوي، 

 قاعده نفی سبیل منافات دارد:  حال مهاجرت غیرقانونی، از جهات ذیل، با

هی باعث ذلت و خواري از آنجایی که مهاجرت غیرقانونی به کشورهاي غیر اسلامی، گا -1

هاي دیگر قرار بگیرند یا در ه نیز ممکن است تحت شکنجه و آسیبشود و در بین رامسلمانان می

هاي پست گماشته شوند؛ لذا اردوگاههاي مهاجرین، در شرایط سخت و اسف بار بسر برند، یا به کار

این امر با قاعده نفی سبیل منافات دارد؛ زیرا به موجب این قاعده، هر عملی که سبب تسلط کافر بر 

  )52، 1386مسلمان شود، شرعاً جایز نیست. (بیابانی و عصار، 

توانند فرائض و احکام اسلامی را به رهاي کفر، مسلمانان به راحتی نمیدر برخی از کشو -2

توانند نماز بخوانند یا روزه بگیرند یا حجاب اسلامی را آشکار کنند؛ مثلاً نمیاي آورند و شعائر ج
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تواند شعائر اسلامی را انجام عتقدند: در این صورت، کسی که نمیاسلامی را رعایت کنند. فقهاء م

زیمت نماید. (نجفی، دهد، باید از آنجا کوچ کند و به مناطقی که بتواند احکام اسلامی را اجرا کند، ع

با استناد به کتاب و سنت و اجماع،  -) و چه بسا اقامت در آنجا حرام باشد؛ زیرا اولا35ً، 21، 1362

شهید «اجراي احکام و فرامین اسلامی واجب است و به جاي نیاوردن آن حرام است. (جبعی عاملی 

قَالُوا کُنَّا مستَضْعفینَ فی الْأرَضِ قَالُوا ) زیرا خداوند متعال در قرآن می فرماید:  382، 2، 1410، »ثانی

دیاري  -). این آیه، بر وجوب مهاجرت از دیار کفر97(نساء: ألََم تَکُنْ أرَض اللَّه واسعۀً فَتُهاجِرُوا فیها. 

  )153، 1386کند. (مدیر شانه چی، دلالت می -در آن جا به جاي آورد که انسان نتواند احکام الهی را

ت در سرزمین است؛ پس در نقطه مقابل، اقام» اظهار شعائر«مهاجرت، مقدمه واجب  -ثانیاً 

، »اخفاء شعائر دین«تواند شعائر اسلامی را انجام دهد، از باب مقدمه حرام شرك، براي کسیکه نمی

) تا جایی که برخی از فقهاء و اصولین، ضمن نفی ملازمه 100، 15ق،  1413حرام است. (سبزواري، 

میان حرمت یک چیز و حرمت مقدمه آن، قائلند به اینکه اگر انسان، با وجود چیزي، قادر به ترك 

حرام، طلب ود شارع است، نباشد، ترك آن چیز نیز مطلوب خواهد بود و از طلب ترك حرامی که مقص

) بنابراین اگر انسان در دیاري باشد که 128ق،  1409آید. (آخوند خراسانی، مقدمه حرام هم لازم می

داومت بر تواند به اقامه احکام الهی بپردازد یا میا بداند در جاي دیگري، بهتر می نتواند اقامه دین کند

) تا جایی که 356، 6، 1328عبادت داشته باشد، مهاجرت از آن سرزمین واجب است. (رشید رضا، 

شهید ثانی معتقد است: باقی ماندن در بلاد کفر، حتی در صورت عدم تمکّن بر مهاجرت، کراهت 

ود و شی سیاهی لشکر براي کفار محسوب میدارد؛ زیرا صرف وجود این فرد در سرزمین کفر، نوع

بدیهی است که در صورت تضعیف اسلام و جامعه مسلمین، قطعاً باید از بلاد کفر مهاجرت نمود. 

  )804، 1ق،  1410(جبعی عاملی، 

شود؛ پس بر کسی ط مقدور نبودن اظهار دین واجب میاز آن جایی که مهاجرت، به شر -ثالثاً

ماند؛ چه بسا بر وجوب مهاجرت باقی نمی، دلیلی که در دیار خود، مانعی در اظهار شعائر دینی ندارد

دلیل مسلمان از دارالاسلام به دارالکفر و محلی که نتواند در آن جا به اقامه احکام الهی مهاجرت بی

، 2، 1375بپردازد، مصداق تعرّب بعد از هجرت باشد که از نظر فقهاي شیعه حرام است. (طریحی، 

محلی که از  -ترك مدینه و رفتن به بادیه«عرّب از جمله ) با توجه به تفاسیر مختلف از معناي ت118

ه ق،  1414؛ عاملی، 265، 3ق،  1403(اردبیلی،  -نظر فرهنگی، فرصت تکامل شخص فراهم نیست

)؛ انتقال به بلاد کفر و عزیمت به مکانی که فضاي غیر اسلامی بر آن حاکم است و دستیابی 207، 1

) و رها کردن 433، 15، 1379ور و میسور نیست (بروجردي، به معارف و احکام شرعی در آنجا مقد

؛ تعبد بعد از هجرت، براي مسلمانی که دلیل موجهی )»18علم پس از تحصیل آن (جزائري، بی تا، 

براي اقامت در سرزمین کفر ندارد، جایز نیست. البته این بدان معنا نیست که هر عزیمتی به دارالکفر، 

ت باشد؛ بلکه ملاك تعرّب، آن است که شخص، عملی انجام دهد که باعث مصداق تعرّب بعد از هجر
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  دوري او از دین شود.

مسلمانان، همراه با  اگر در دارالکفر، عمل کردن به تکالیف و مسئولیت هاي دینی براي -رابعاً

تحمل  مشقّتی که عرفاً غیرقابل -هایی باشد که این امر را حرجی و همراه با مشقّت کندآزار و اذیت

توان استدلال کرد که مهاجرت جایز هم با استناد به قاعده لاحرج می ، در این صورت-باشدمی

و  )139، 1، 1376نیست؛ زیرا از دیدگاه عقلی، توجه به قاعده لاحرج مشروعیت دارد (محقق داماد، 

  انسان نباید خود را در سختی و مشقّت غیرقابل تحمل قرار دهد.

فر، ، هرگاه مسلمان بداند که با مهاجرت به مکانی دیگر از جمله دارالکگانپس به تحلیل نویسند

شود؛ چرا که در آنجا مجالی براي کسب معارف دینی وجود ندارد و از بر احیاي دین خود بیمناك می

طرفی خوف وقوع انسان در انحراف قرار دارد؛ چنین مهاجرتی، به مقتضاي قاعده تعرّب بعد از 

  .هجرت، حرام است

دارد که از مضمون در مهاجرت به انگیره گردشگري نیز، آیات بسیاري در این زمینه وجود  -3

آید که سیر و سیاحت و گردش کردن، به منظور آگاهی یافتن از جهان پیرامون و پی آیات چنین برمی

 آید؛ لذا در صورتی کهگرفتن از آن، یک ارزش به شمار میبردن به سرنوشت گذشتگان و عبرت 

ستحب است و به آن توصیه اسلام و جامعه مسلمین از این امر، زیانی نبینند، این نوع مهاجرت، م

- دانش باشد، حتی واجب کفایی هم میشود؛ تا جایی که اگر هدف، تفکر و تأمل و افزودن بر می

در زمین، فرمان  ) متقابلاً در سوي دیگر، هرچند سیر و سیاحت139، 4، 1328شود.(رشید رضا، 

هاي اسلامی می شود و جنبه شامل سرزمینهاي کفر و هم سرزمین باشد و همخداوند متعال می

هاي کفر، در صورتی که انحطاط اخلاقی و اعتقادي موزي دارد؛ لیکن سکونت در سرزمینعبرت آ

) و اگر 75، 11، 1409مسلمین را در پی داشته باشد، از نظر شرع اسلام ممنوع است. (حر عاملی، 

ست، به قصد آلودگیهاي اخلاقی برود، خروج چنین فردي از کشور حرام است. حال اگرچه، فرد توری

  آزاد است تا در هر جایی که دوست دارد، سکونت کند؛ لیکن، این آزادي باید در چارچوب شرع باشد.

ارکردن مسلمانان در هاي غیرقانونی مطرح می شود، بحث کیکی از مسائلی که در مهاجرت -4

ها و کارخانجاتی است که ریاست آن برعهده کفار است. گاهی برخی افراد به انگیزه ات، شرکتادار

مدیریت کنند و تحت بالاتر، به سرزمین کفر مهاجرت میدستیابی به موقعیت شغلی بهتر با دستمزد 

  شوند.شخص کافر مشغول به کار می

با قاعده نفی سبیل قرار می گیرد؛ چرا این امر در تعارض  -در تحلیل این مطلب باید گفت: اولاً

که بر اساس مفاد این قاعده، هر نوع عملی اعم از فردي و جمعی، معامله یا روابط بین المللی که 

) و فقها 293، 1421موجب تسلط کافر بر مسلمان شود، حرام است و جواز شرعی ندارد. (مصطفوي، 

 ولَنْ یجعلَ اللَّه للْکَافرِینَ علَى الْمؤْمنینَ سبِیلًا،ید: فرماسوره نساء که می 141تناد به آیه نیز، با اس

 ،3، 1428(بهجت، اند. جواز یا عدم جواز این امر دانستهتسلط یا عدم تسلط کافر بر مسلمان را، ملاك 
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بعضی از فقهاي اسلامی معتقدند که: مهاجرت از سرزمین اسلامی به سرزمین کفر به  -ثانیاً ) 186

انگیزه اشتغال، در صورتی که باعث کار کردن تحت سلطه کافر و اخذ اجرت از او شود، حرام است؛ 

 شود؛ لذا بر علماي اسلاماسلام و ذلت و خواري مسلمانان میزیرا باعث وهن و بی اعتباري دین 

  )494، 2، 1385ها جلوگیري کنند. (موسوي خمینی، واجب است که از این گونه مهاجرت

ضیق، شدت، سوء و «ضرر در لغت، به معناي نافات داشتن با قاعده لاضرر: م - 2-2

) و در اصطلاح فقهاء، عبارت است از: هرگونه نقصان در جان و 720، 2ق، 1404(جوهري، » مکروه

  ) 198، 2، 1357مال و آبروي فرد. (خوانساري نجفی، 

لاضرر و «کند، قاعده را نفی میساندن به خود و دیگران از جمله قواعد مسلّم فقهی، که ضرر ر

باشد. (انصاري، یات قرآن و روایات و دلیل عقل میاست. مستند این قاعده، آ» لاضرار فی الاسلام

  در قاعده لاضرر چیست، فقهاء، نظرات مختلفی دارند:» ما«) در خصوص اینکه مراد از 372، 1375

، در جمله لاضرر و لاضرار فی »لا«نظریه مرحوم شیخ انصاري: ایشان معتقد است که:  -الف

کند؛ بدین معنا که: اگر حکمی از حکم ضرري می الاسلام، لاي نفی جنس حقیقی است که نفی

به موجب  سوي شارع صادر شود که مستلزم ضرر باشد یا از اجراي آن، ضرري متوجه مردم شود،

  )172، 1374شود. (انصاري، قاعده لاضرر برداشته می

آخوند خراسانی: به عقیده ایشان، در جمله لاضرر و لاضرار فی الاسلام، نفی نظریه مرحوم  -ب

باعث حکم شده به لسان نفی موضوع؛ بدین معنا که در موضوعات داراي احکام، اگر عنوان اولیه آنها 

) لذا، طبق نظر مرحوم 267، 2ق، 1409شود. (آخوند خراسانی، ضرر شود، حکمشان برداشته می

  شود.اعث ضرر نباشد، حکمش برداشته نمیوضوع، بخراسانی، اگر م

در جمله لاضرر و لاضرار فی » لا«نظریه مرحوم شریعت اصفهانی: ایشان معتقد است که:  -ج

) اما 25کند. (شریعت اصفهانی، بی تا، ي استعمال شده و دلالت بر نهی میالاسلام، به صورت مجاز

در معناي نهی در » لا«جهت که: در علم نحو، استعمال نظریه ایشان، مورد اشکال قرار گرفته از این 

، نفی است که باید در همین معنا »لا«جملات اسمیه، برخلاف فصاحت است؛ زیرا معناي حقیقی 

  )268، 2ق،  1409استعمال شود. (آخوند خراسانی، 

م، در در جمله لاضرر و لاضرار فی الاسلا» لا«نظریه مرحوم نراقی: بنا بر عقیده ایشان،  -د

معناي اصلی استعمال شده و منظور از ضرر این است که در اسلام، ضرر غیر متدارك وجود ندارد؛ 

یعنی اینکه شارع مقدس، افراد را، ملزم به جبران ضرر کرده است و در نظر شارع، موردي نیست که 

نظر مرحوم ) بنابر 18ه،  1408کسی به دیگري ضرر بزند ولی ملزم به جبران آن نباشد. (نراقی، 

  )146، 1376آید. (محقق داماد، ر، یکی از اسباب ضمان به شمار مینراقی، اضرار به غی

در جمله لاضرر و لاضرار فی الاسلام، در » لا«نظریه امام خمینی: حضرت امام معتقدند که:  -ه

معناي نهی بکار رفته البته در غیر احکام الهی؛ یعنی این گونه نهی را، از اعمال رسول االله (ص) و در 
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در مقام حکمرانی،  ، تلقی نموده است. لذا، پیامبر (ص)-که از احکام ثانویه است -مقام اجرا و حکومت

با بیان این قاعده به عنوان ضابطه حکومتی، مردم تحت فرمان خود را از ایراد خسارت و ضرر به 

، 3، 1423تبریزي، ؛ و به نقل از سبحانی 52، 1ق،  1410ی، یکدیگر منع کرده است. (موسوي خمین

112 (  

له لاضرر و لاضرار فی الاسلام، ، در جم»لا«نظریه مورد اختیار: نظریه مورد اختیار در مورد  -و

ه تشریع و قانونگذاري این است که ضرر در اسلام، مشروعیت ندارد و این عدم مشروعیت، هم مرحل

چه در مرحله تشریع اولیه احکام  اجراي قانون را؛ به این معنا که گیرد و هم مرحلهرا دربر می

مرحله اجرا، اگر حکی، از نظر کلّی و اسلامی، هیچ حکم ضرري از سوي خداوند وضع نشده و چه در 

نوعی، ضرري نباشد ولی در مقام اجرا، باعث ورود ضرر بر فردي از افراد مسلمان شود، به موجب شرع 

  )150، 1376اسلام، منتفی دانسته شده است. (محقق داماد، 

توان به ازدیاد جمعیت یک کشور، استفاده از ه پیامدهاي مهاجرت غیرقانونی، میحال، از جمل

کارگران خارجی در مشاغلی که کارگران محلی حاضر به کار در آن نیستند، ایجاد رقابت میان 

مهاجرین خارجی با کارگران بومی در پذیرش دستمزد پایین تر، در نتیجه افزایش تقاضاي شغل و 

  ) 102، 1383(کاظمی پور،  حرفه و در نهایت افزایش بیکاري و .... اشاره کرد.

طبق قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام، وارد کردن  -در تحلیل این مطلب باید گفت: اولاً

ضرر به دیگران حرام است. با این بیان، هرگاه مهاجرت غیرقانونی موجب شود که منافع ملی کشورها 

اي شود که خود گرفتاري جامعه ینکه نیروي کار مازاد وارددر معرض تهدید قرار بگیرد، از جمله ا

حال آنکه قاعده لاضرر، یک «گیرد. در تعارض با قاعده لاضرر قرار میمعضل بیکاري است؛ این امر، 

  )68، 1372بجنوردي، » (یک طرف، خلاف امتنان است.حکم امتنانی است و وارد کردن ضرر به 

ور غیر مستقیم به احکام وضعی نیز اگرچه قاعده لاضرر، از احکام تکلیفی است، اما به ط -ثانیاً

اشاره دارد؛ بنابر نظر برخی از فقیهان، لفظ ضرر در قاعده لاضرر، دلالت بر نقص با صرف نظر از 

منشأ فاعلیت آن دارد و مشعر به حکم وضعی ضرر و مسئولیت مترتب بر آن است و کلمه لاضرر، 

لیفی است. پس این قاعده د حکم تککند که مفیفی عمل خسارت بار از فاعل ضرر میدلالت بر ن

، 1، 1417تواند مفید دو حکم تکلیفی (حرمت) و حکم وضعی (ضمان و مسئولیت) باشد. (ایروانی، می

) لذا به موجب قاعده لاضرر، ضرر رساندن به خود و دیگران حرام است و هر عملی که به قصد 121

از نظر شرع اسلام حرام است. (غزالی، اضرار به دیگري صورت بگیرد، اگرچه ظاهرش مشروع باشد، 

مالی که به مصالح بی تا، کتاب حلال و حرام از ربع عادات) و هر فرد انسانی، به علت ارتکاب اع

تواند با اعمال اي تشخیص دهد که میبازخواست خواهد بود و اگر جامعه زند، قابلدیگران لطمه می

رفتار این فرد راکنترل کند، مجاز خواهد بود که جلوي قوانین جدید یا بکار بردن تنبیهات اجتماعی، 

 ) 20، 1385این فرد را بگیرد. (میل، 
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ر، از هاي مؤثر در توسعه کشوت غیرقانونی، باعث انتقال سرمایهاز آن جایی که مهاجر -ثالثاً

شود و علاوه بر تاثیرات نامطلوب سیاسی، اجتماعی و اقتصادي در کشور مبدأ به کشور مقصد می

شود (زنجانی، مهاجر فرست در سطح بین المللی میکشور مبدأ و مقصد، باعث کاهش اعتبار کشور 

 باشد.لاضرر، این نوع مهاجرت جایز نمی )، با استناد به قاعده109، 1380

ضرر به فرد شود این است که هرگاه نبودن حکم شرعی، باعث پرسشی که در اینجا مطرح می

ن براي نفی ضرر، به استناد قاعده لاضرر، اقدام به جعل حکم شرعی جدید توایا جامعه شود، آیا می

  نمود؟

کند نه اثبات حکم (ضمان)؛ ان، قاعده لاضرر، فقط نفی حکم میحال، اگرچه به نظر اکثر فقیه

، علامه حلی، 167، 2، 1404؛ علامه حلی، 173، 2، 1390؛ موسوي خمینی، 41، 37، 1362(نجفی، 

این قاعده  اما متقابلاَ نظر مخالف قابل تأمل نیز وجود دارد و برخی از فقیهان، کاربرد) 168، 2، 1387

ممانعت از  ) و معتقداند86، 1، 1411مکارم شیرازي، ؛  322، 1417اند. (مراغی، را در عدمیات پذیرفته

انی، تحصیل درآمد در مال یا جلوگیري از منتفع شدن انسان، از مصادیق ضرر است. (آخوند خراس

) برخی دیگر نیز با استناد به قاعده لاضرر، کاربرد این قاعده را در اثبات احکام پذیرفته 266، 2، 1409

کند که قاعده لاضرر، مان گونه که منت بر امت اقتضا میه ) و معتقدند144، 1، 1417یروانی، اند. (ا

دم آنها، ضرر که از ع کند که احکامیرا نفی کند، همچنین منت اقتضا میاحکام وجودي ضرري 

حکم شود نیز جعل و وضع کند؛ مضاف بر اینکه هر حکم عدمی، مستلزم یک متوجه بندگان می

) چنانکه برخی از فقهاء، براي اثبات ضمان، صراحتاَ به 373مکاسب، ، 1375وجودي است. (انصاري، 

ن خسارات زیان دیده ه جبراقاعده نفی ضرر تمسک کرده اند و با قبول ضمان زیان زننده، او را ملزم ب

  )302، 1292اند. (طباطبایی، دانسته

حال، اگرچه در خصوص کاربرد این قاعده در امور عدمی، اختلاف نظر وجود دارد و برخی، 

؛ 200، 1، 1389؛ بجنوردي، 221، 2، 1373اند. (نائینی، قاعده را در امور عدمی نپذیرفته کاربرد این

ده باشد، نهی از اضرار به غیر بدون شک می تواند محل کاربرد این قاع ) اما آنچه55، 1408نراقی، 

باشد؛ چنان که در وضع قوانین موضوعه ایران، بعضی اعمال ضرري، به قید ضرر رساندن مقید می

قانون تعزیرات حکومتی. هم چنانکه بر مبناي اصل ضرر، اگر آزادي  60و  4شده اند از جمله ماده 

رر به دیگران شود، این، آزادي باید محدود شود و حتی از طریق مداخله انسان، موجب ورود ض

توان به جرم انگاري آن رفتار پرداخت یا کاهش ورود ضرر به دیگران، می کیفري، در جهت جلوگیري

و تا هنگامی که مبناي جرم انگاري، اصل ضرر باشد، نیازي به استناد به سایر اصول نیست. 

) جرم انگاري بر مبناي ضرر، فقط منحصر به رفتارهاي تهدیدآمیز و 228، 1382(محمودي جانکی، 

آسیب زننده یک فرد نسبت به دیگري نیست؛ بلکه هر نوع رفتار مخرب و آسیب زننده فرد به 

گی و ...، به مصادیقی از منافع عمومی همچون نظم عمومی، امنیت، منافع اقتصادي، سیاسی، فرهن
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) بنابراین در 44، 1383وارد قلمرو حقوق کیفري شود. (رهامی و همکاران، تواند پشتوانه این اصل می

جرم انگاري بر مبناي اصل ضرر، ایراد ضرر به یک فرد مشخص و معین، شرط نیست؛ بلکه ضرر 

تواند دلیل جرم انگاري باشد. حال، به نظر به تمام افراد جامعه است نیز می وارده به منافعی که متعلق

شود و منافع ملی این ، باعث ورود ضرر به کشور مقصد میآنجایی که مهاجرت غیرقانونینویسنده، از 

دهد، پس با استناد به قاعده لاضرر و در نظر گرفتن این نکته، کشورها را در معرض تهدید قرار می

که هیچکس حق ندارد براي دفع ضرر از خود، به دیگري ضرر وارد کند، این نوع مهاجرت جایز 

  نیست.

سوره نحل  41از یک سو، آیه  منافات داشتن با قانون و قوانین بین المللی: - 2-3

اامنی به کشورهاي دیگر تواند مجوز شرعی براي مهاجرت افرادي باشد که از آفات جنگ و نمی

فرزند انسان آسیب ببینند، فرد کنند؛ زیرا در جایی که در جریان جنگ و خونریزي، زن و مهاجرت می

ارد. هر چند که در پی این به استناد این آیه مهاجرت کند و ربطی به قوانین بین المللی ند تواندمی

شود و از طرفی موقعیت کار و امنیت فراهم هی هویت و شأن انسانی فرد حفظ میها، گامهاجرت

شود. که در برده می» جنسی« انی و غیر اخلاقیهاي غیر انساست و گاهی هم از آنها بهره جویی

از  رماید: عزت مسلمین باید حفظ شود.فکرد، بهتر بود؛ زیرا خداوند مییر، اگر مهاجرت نمیورت اخص

سوي دیگر، بر طبق قوانین بین المللی هر دولتی حق دارد مانع از ورود اتباع بیگانه به کشور خود شود 

ایجاد ممنوعیت در رتی و و بر تردد آنها نظارت کند؛ آن چه که دولتها را مجاز به اعمال قوانین نظا

تأیید  کند، مفهوم قلمرو سرزمینی و اصل احترام به تمامیت ارضی کشورهاست که مورداین زمینه می

  ) 52، 1386باشد. (بیابانی و عصار، منشور سازمان ملل متحد می

در تحلیل این مطلب باید گفت: معمولاً قلمرو قراردادهاي بین المللی را، نخست منافع ملی 

کند. منافع ملی و مصالح کشور، همواره به صورت یک شاخص اصلی و اهرم در عقد عیین میلتها تدو

بیند و این الزام از شوري خود را ملزم به رعایت آن میقراردادهاي بین المللی اثرگذار است و هر ک

گر، مطالبات شود. از سوي دیت امضاء کننده قرار داد تحمیل میناحیه قانون اساسی کشورها بر مقاما

ملی، همواره ناظر بر این قراردادها است و گاه در صورت عدم رعایت منافع ملی، خشم همگانی را به 

که مبتنی بر همکاري و » لزوم تعاون«) از این رو، قاعده 19، 4، 1392همراه دارد. (عمید زنجانی، 

ت و یک قاعده فقهی مؤثر مشارکت در کلیه امور مربوط به خیر جامعه بشري در سطح بین المللی اس

شود و هدف آن است که صلح و امنیت را براي بشریت شمول است، همه ملتها را شامل می و جهان

دهد افع دولتها را تحت تأثیر قرار می) با این بیان، مهاجرت غیرقانونی که من4به ارمغان آورد. (همان، 

ور مقصد خواهد بود که با اصل احترام و مخالف با قوانین کشور مقصد است، ناقض صلح و امنیت کش

به مالکیت ملتها متنافی خواهد بود. این در حالی است که طرح تعاون و همکاري در سطوح مختلف 

فردي، اجتماعی و بین المللی، صرفاً یک توصیه اخلاقی یا در جهت ارائه یک راه و رسم پسندیده 
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ه مخاطب آن در مقیاس بین المللی، همه انسانی نیست؛ بلکه یک قاعده حقوقی الزام آور است ک

  )66ملتها و دولتهاي نماینده آنهاست که باید تمام توان خود را در اجراي آن به کار گیرند. (همان،

هاي بین المللی، به دلیل نقض قوانین و توافقنامه ، مهاجرت غیرقانونیپس به تحلیل نویسندگان

شور مبدأ و مقصد به دنبال دارد، فعلی قبیح و حرام چون تبعات نامطلوب سیاسی و حقوقی را براي ک

  است؛ چرا که در شریعت اسلام، ضرر رساندن به دیگران و ضرر دیدن جایز نیست.

بهتر زندگی در گاهی مهاجرت، در پی دست یافتن به شرایط  تصرف در مال غیر: - 2-4

-مقصد صورت میگیرد؛ لیکن در مهاجرت غیرقانونی، که بدون اجازه کشور کشور دیگر صورت می

گیرد، بهره بردن از شرایط خاص سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و امنیتی مانند محصولات صنعتی و 

اند. بدیهی ش و اندیشه آن را به وجود آوردهکشاورزي، تنها به همان ملتی تعلق دارد که با کار و تلا

نه تنها حق  از این شرایط زیست محیطی، بدون اجازه صاحبان آنها، ممکن نیست واست که استفاده 

شود؛ بلکه برخورداري از آن شرایط، موکول به کسب اجازه اقامت است. هر انسانی محسوب نمی

  ) 216(همان، 

ال طبق قاعده احترام که انسان را از تصرّف در امو -در تحلیل این مطلب باید گفت: اولاً

) تصرف در مال غیر بدون 91، 3ق،  1417دارد، (توحیدي تبریزي، ، بدون اذن آنها باز میدیگران

از نظر شرع اسلام، با استناد به  -ثانیاً )477، 1، 1410رضایت مالک، شرعاً حرام است. (ابن ادریس، 

هاي تصرّف در اموال و دارایی هرگونه ،»ولَا تَأْکُلُوا أَموالَکُم بینَکُم بِالْباطلِ«سوره بقره  188آیه 

دیگران، باید بر اساس حق و عدالت و مبنایی صحیح صورت بگیرد و هر نوع تصرّفی غیر از این، 

از آن جایی که مهاجرت غیرقانونی، در شرایط اقتصادي کشور مقصد  -حرام و باطل است. ثالثاً

ا به همراه دارد و بدیهی است که در تاثیرگذار است و خود به خود، بهره برداري از منافع آن کشور ر

داند که با کار و اندیشه به آن ود را محق به تصرّف در اموالی میتمام جوامع بشري، هرکسی، تنها خ

(طوسی، » الناس مسلطون علی اموالهم«دست یافته، پس طبق قاعده تسلیط که بر مبناي حدیث 

باشد، تصرّف غیرمجاز در اموال دیگران، میگرفته و مورد قبول همه فقهاء  )، شکل176، 3ق،  1407

) چنانکه غصب را، 519، 4، 1378مصداق غصب بوده که از نظر شرع اسلام حرام است. (علامه حلی، 

  ) 185، 2، 1390اند. (موسوي خمینی، دوان دانستهاستیلا بر مال غیر به نحو ع

کند و براي نفی حکم ضرري میاعده لاضرر، فقط حال، اگرچه فقهاي بزرگی قائلند به اینکه ق

؛ اما در مقابل، برخی دیگر نیز قائلند به اینکه کندننده، اثبات حکم وضعی (ضمان) نمیشخص ضرر ز

در قاعده لاضرر، چه به معناي نفی باشد چه به معناي نهی، مفید حکم وضعی ضمان خواهد » لا«که 

از فقهاء نیز، با استناد به صحیحه حلبی،  ) برخی دیگر216، 1420؛ صدر، 318، 1، 1417بود. (مراغی، 

  )472، 21، 1409(حر عاملی،  اند.را از قاعده لاضرر استفاده کرده حکم وضعی ضمان

  توان قائل به ضمان شد:لذا، از سه طریق می
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اگر مهاجرت غیرقانونی به دیگر کشورها و استفاده از منافع آن کشورها را مصداق غصب  -1

) و هم حکم 519، 4، 1387شود (علامه حلی، حکم تکلیفی (حرمت) مترتب می ، همبدانیم، بر غصب

 )292، 21، 1413وضعی (ضمان). (سبزواري، 

بر طبق قاعده احترام، جان و مال و حقوق مالی، آبرو و شخصیت دیگران محترم است و  -2

برخی دیگر، آیات و و ؛ برخی از فقهاء، مدرك این قاعده را، بناي عقلاء نباید مورد تعرض قرار گیرد

) به هرحال، این قاعده مورد پذیرش همه فقهاء بوده تا 247، 20، 1413اند. (سبزواري، روایات دانسته

) حال، در جایی که جان 9، 1، 1403اند. (بحرالعلوم، تهجایی که برخی، آن را، جزو ضروریات دین دانس

ت، در اینکه آیا علاوه بر حکم تکلیفی حرم یا مال یا آبرو یا شخصیت دیگري مورد تعرض قرار گیرد،

آید یا خیر؟ میان فقهاء، اختلاف نظر وجود دارد: برخی از فقهاء، حکم وضعی ضمان نیز به وجود می

قائلند به اینکه قاعده احترام، صرفاَ مفید حکم تکلیفی است در حالی که بسیاري دیگر از فقهاء، از این 

اند. عمده دلیل قائلین به ضمان، م وضعی را نیز استنتاج کردهی، حکقاعده، علاوه بر حکم تکلیف

  )310، 19 ،1409حرعاملی، باشد. (می »لا یصلح ذهاب حق أحد«استناد به روایت 

  نحوه استدلال به روایت، براي اثبات ضمان:

؛ زیرا حق، هم بر باشدمده، اعم از حق مالی و غیر آن میمراد از حق که در این روایت آ -الف

 الناس هلک« -چنانکه در حدیث، به این معنا آمده است–شود مانند خمس و زکات مال اطلاق می

 مصطلح حق بر همو ) 543 ، 9 ،1409حرعاملی، ( »حقّنا إلینا یؤدوا لم لأنّهم فروجهم، و نهمبطو فی

، 3، 1416جزائري، مروج ( .شود مانند حق وصیتاطلاق می -گیردکه مقابل حکم و ملک قرار می-

درنتیجه  شود،می همعمومیت دارد و شامل مال » حق«توان گفت: از آنجایی که کلمه ) پس می125

  کند.، دلالت بر ضمان می»أحد حق ابھلا یصلح ذ«عبارت 

ست، هکنایه از ضمان » لا یبطل«، تعبیر »لایبطل دم امرء مسلم«همانطور که در حدیث  -ب

 ؛تواند کنایه از ضمان باشدمی »عدم صلاحیت ذهاب«نیز، تعبیر »لا یصلح ذهاب حق أحد«در حدیث 

زیرا این تعلیل، یک تعلیل تعبدي نیست بلکه یک مطلب عرفی و عقلایی است و در نظر عرف و 

؛ لیکن، ، هم مفید ضمان و هم غیر ضمان است»حق کسی نباید ضایع شود«عقلاء، اگرچه جمله 

دهد. (فاضل لنکرانی، تقریرات درس خارج، مان قرار میجمله را، کنایه از ض عرف معمولاَ این

18/12/1388(  

باشد؛ در صحیحه کناسی، در مورد وصیت می »لا یصلح ذهاب حق أحد«اگر چه روایت  -ج

لا یصلح «لیکن، از آنجایی که این روایت در صحیحه حلبی و صحیحه محمد بن مسلم به صورت 

شود که مورد مخصص و مقید نیست این نتیجه حاصل می؛ لذا بدون دنباله آمده »ذهاب حق أحد

شود و هم اموال. و امام در جواب سائل، یک قاعده کلی کلیت دارد و حق، هم شامل وصیت میبلکه 

  )18/12/1388کند. (فاضل لنکرانی، تقریرات درس خارج، را بیان می
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ال دیگري را به هر صورت که فقهاء با استناد به قاعده اتلاف، از بین بردن ماز سوي دیگر،  -3

) که موجب ضمان 216، 1، 1410اند. (موسوي خمینی، مصداق اتلاف دانسته -ین یا منفعتع-باشد

) و چون 23، 1410شود. (ابن حمزه، مال و منافع آن در زمان تصرف می متصرف، نسبت به عین

ر ثبوت ضمان نسبت به مال و تواند دلیل برا ردع و نفی نکرده، این سیره میشارع مقدس، این سیره 

افع غیرمستوفات اظهار تردید منافع آن باشد. اگرچه برخی از فقهاء، در مورد جریان قاعده اتلاف، در من

رسد ضمان غاصب در منافع مستوفات بر مبناي اتلاف ی) اما به نظر م130، 2، 1371اند (خوئی، کرده

  )241، 1382(عمید زنجانی، و در منافع غیرمستوفات بر مبناي تلف باشد. 

شود که برخلاف نظر بسیاري از بزرگان از جمله آنچه گفته شد این نتیجه حاصل می بنابراین، از

اند، و این ترادف، فقط مفید حکم تکلیفی حرمت ضرر و ضرار را به یک معنا گرفته صاحب کفایه که

شود که ضرر و ضرار در دو ل میت سایر فقهاء، این نتیجه حاص؛ با دقت علمی و بررسی نظرااست

شود و هم حکم وضعی ادف، هم حکم تکلیفی حرمت ثابت میمعنا بکار رفته و با فرض عدم تر

  )124، 1396شود. (سالارزایی، است که بر قاعده لاضرر مترتب می ضمان؛ و این اثر فقهی مهمی

وارد نقض حقوق بشر به ه م، از آنجایی که مهاجرت غیرقانونی از جملحال، به نظر نویسندگان

زیرا مستلزم بی عدالتی و اجحاف در حقوق انسانی اتباع کشور مقصد است و کشورهاي  ؛آیدشمار می

مقصد، براي جلوگیري از پیامدهاي منفی این پدیده بر اوضاع سیاسی، اقتصادي و فرهنگی و ... کشور 

؛ لذا، نمایندافراد مهاجر به داخل کشورشان می خود، اقدام به وضع قوانین سخت براي ممانعت از ورود

باید کشور مبدأ را ضامن خسارت وارده دانست و از طریق وضع قوانین بین المللی، او را ملزم به 

 جبران خسارت کرد؛ زیرا مستفاد از قاعده احترام که دلالت بر تعظیم اموال دیگران دارد، باید بگوییم

اش و نیز عدم تصرف در مال مالک بدون اجازهکند که مبتنی بر یتعظیم واقعی زمانی معنا پیدا م

  ضمان در صورت از بین رفتن مال باشد. 

از نظر شرع اسلام، حفظ جان واجب و در خوف از دست رفتن جان و مال:  - 2-5

) چنانکه در آیات قرآن و روایات، بر 16، 21، 1362معرض هلاکت قرار دادن آن حرام است. (نجفی، 

  طلب تأکید  شده است؛ از جمله:این م

) ترجمه: با دستهاي خودتان، خود را به هلاکت 195ولَا تُلْقُوا بِأَیدیکُم إلَِى التَّهلُکَۀِ. (بقره،  -

  نیندازید. 

یا ترك آن، موجب  نحوه استدلال به آیه: منظور از القاء در تهلکه، هر عملی است که انجام

مام رفتارهاي ) و نهی بکار رفته در آیه، شامل ت35 ،2، 1421یرازي، شود. (مکارم شهلاکت انسان می

) بدیهی 64 ،2، 1370شود که هلاکت جان انسان را به دنبال دارد. (طباطبایی، افراطی و تفریطی می

شود که مورد نهی شارع قرار و آشکار القاء در تهلکه محسوب میاست که خودکشی، از مصادیق بارز 

گرفته است. حال به موجب آیه شریفه و اجماع علماي اصول مبنی بر دلالت صیغه نهی بر حرمت، از 
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  )108 ،2، 1418نظر شرع اسلام، به خطر انداختن جان حرام است. (ایروانی، 

  )؛ خودتان را نکشید.29ولَا تَقْتُلُوا أَنْفُسکُم (نساء،  -

، لاي نهی است و نهی، ظهور در حرمت دارد و متعلق »ا تَقْتُلُوالَ«در » لا«ه آیه: نحوه استدلال ب

نهی در این آیه، قتل نفس است؛ بنابراین آیه دلالت دارد بر اینکه شارع از قتل نفس نهی کرده است؛ 

  چه مراد از قتل، کشتن خود باشد و چه کشتن دیگران.

) (ابن بابویه، نَفْسه متعَمداً فَهو فی نَارِ جهنَّم خَالداً فیها منْ قَتَلَفرمایند: (امام صادق (ع) می

  )؛ هر کس عمداً خود را بکشد، براي همیشه در آتش جهنم خواهد بود.571 ،3، ق1413

آتش نحوه استدلال به روایت: از آنجایی که در این روایت، وعده عذاب ابدي و جاودانگی در 

رام است؛ زیرا اگر عملی حرام شود که خودکشی از نظر شرع اسلام حمعلوم می جهنم داده شده است،

  شد.بود، بر آن وعده عذاب داده نمینمی

بیشتر از  -کان کشف کمترتر و امبه خاطر هزینه پایین -اق مهاجرانحال، با توجه به اینکه قاچ

اکمیت و کنترل هیچ تحت ح گیرد و نظر به اینکه دریاهاي آزاد،رت میهاي دریایی صوطریق راه

فاده کنند؛ به توانند از خلأهاي موجود سوء استباشند و قاچاق چیان به راحتی میدولت خاصی نمی

هاي دریایی، جان مهاجران بیشتر در معرض خطر است و هر ساله شاهد غرق همین دلیل، در راه

اند. به کشور مقصد را داشتهغیرقانونی شدن افراد بسیاري در این دریاها هستیم که قصد ورود 

  )252، 1391(سلیمی،

، که وجود هر نوع طبق قاعده لاضرر و لاضرار فی اسلام -در تحلیل این مطلب باید گفت: اولاً

کند، خودکشی، نوعی ضرر رساندن به بدن است و از نظر شرعی، هر چیزي که به ضرري را نفی می

) و بنا به حکم عقل، دفع زیان از 212ق،  1414 حسینی الشیرازي،ضرر برساند، حرام است. (بدن 

) حال، طبق آیات قرآن، با توجه به اینکه مالک حقیقی 116ق،  1414نفس، واجب است (انصاري، 

انسان، خداست و تمام هستی در سیطره قدرت و نفوذ او قرار دارد؛ نفس انسان، هم امانتی از جانب 

در معرض هلاکت و نابودي قرار دهد. و از طرفی،  خدا در دست انسان است؛ پس حق ندارد آن را

، فقط حق »حفظ حیات«حفظ حیات فردي تا زمانی که مشیت الهی اقتضا کند، واجب است؛ چرا که 

  افراد نیست بلکه تکلیفی بر دوش آنهاست.

شود و ن نفس، ضرر قطعی محسوب میاز آن جایی که به حکم عقل، به هلاکت انداخت -ثانیاً

ق،  1410طعاً مصداق ضرر تلقّی می شود؛ لذا، دفع ضرر، عقلاً واجب است. (ابن ادریس، خودکشی، ق

)، حفظ جان و دفع ضرر 209 ،1) همچنین با توجه به قاعده حسن و قُبح عقلی(مظفر، بی تا، 125 ،3

باشد؛ پس به مقتضاي حکم عقل، باید از میاز نفس، حسن و در مقابل، ضرر رساندن به نفس، قبیح 

  آید، اجتناب کرد. کشی که نوعی ضرر قطعی به شمار میودخ

از آن جایی که در مهاجرت غیرقانونی، خوف از دست رفتن جان و مال و القاي نفس در  -ثالثاً
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، چون از دست رفتن جان، ضرر »وجوب دفع ضرر محتمل«تهلکه وجود دارد، با استناد به قاعده عقلی 

؛ انصاري، 215 ،2، 1417ضرر، اقدام به آن قبیح است (خوئی، قابل توجهی است و با وجود احتمال 

 ،4ه،  1416؛ حسینی روحانی، 215 ،3، 1365؛ نائینی، 309ه،  1409؛ آخوند خراسانی، 179 ،2بی تا، 

  ها اجتناب نمود.) ؛ پس باید از این گونه مهاجرت232

پیمودن راهی که خطر از نظر شرع مقدس اسلام، حفظ جان از اهم واجبات هست و  -رابعاً

سوره  195بنابراین طبق آیه  )487، 1، 1390جانی به همراه دارد، شرعاً حرام است. (موسوي خمینی، 

هاي خطرناکی که به دلیل ناامنی یا شرایط جوي و انسان حق ندارد از مسیرها و جادهبقره، 

) تا آنجا که 36 ،2، 1380ي، جغرافیایی، احتمال خطر جانی به همراه دارد، عبور کند. (مکارم شیراز

اند: اگر انسان احتمال دهد سفرش، خطر جانی به همراه دارد، سفرش سفر معصیت فقهاء گفته

 ) 35 ،1محسوب شده و حرام خواهد بود. (انصاري، بی تا، 

آید که برخی از فقهاء، اضرار به خود را مطلقاَ حرام دانسته آنچه گفته شد این نتیجه بدست می از

قلائی صورت ) و برخی دیگر، اضرار به خود را در صورتی که به غرض ع124، 2، 1375(انصاري، اند 

و معتقدند: قاعده لاضرر، دلالتی بر ضرر رساندن به خود ندارد و ضرر دانند نگرفته باشد، حرام می

دیکُم إلَِى ولَا تُلْقُوا بِأَی«رساندن به خود، تنها در صورتی که موجب هلاکت باشد، به موجب آیه 

حرام است؛ و متقابلاَ اضرار به خود را، در صورتی که هلاکت فرد را به دنبال ) 195(بقره، » التَّهلُکَۀ

(غروي دانند. لیل، دلیل بر عدم است)، حرام نمینداشته باشد، به دلیل استناد به اصل عدم (عدم د

؛ 97، 24، 1412؛ روحانی، 288، 1414؛ سیستانی، 428، 1؛ خوئی، بی تا، 420، 4، 1410تبریزي، 

دانند تاَ خسارت وارد کردن به دیگري می) حال، اگرچه اهل لغت، ضرر را، عمد549، 2، 1417خوئی، 

)؛ ولیکن، این بدان معنا نیست که واژه ضرر، منحصر در ضرر وارد کردن 482، 4، 1408(ابن منظور، 

کند که ضرر، وجداناَ وجدان و عقل سلیم حکم می د؛ بلکهبه دیگري باشد و ضرر به خود را شامل نشو

ضرر است چه ضرر به خود باشد و چه ضرر به دیگري. و از آنجایی که به دلیل ارتکاز ذهنی، در 

به  اذهان لغت شناسان و فقهاء، اضرار به خود نادر است، به همین دلیل، واژه ضرر را، بیشتر در ضرر

اند. اي به واژه غیر نکردهبرخی دیگر، در معناي ضرر، اشاره لاَاند. چنانکه متقابغیر استعمال کرده

) حال، به تحلیل نویسنده، مدلول قاعده لاضرر، نفی یا نهی از ضرر است؛ اعم 247، 3(زبیدي، بی تا، 

از اینکه ضرر به خود باشد یا ضرر به دیگري. و هیچ دلیلی بر استثناي ضرر به خود از حکم حرمت 

ضرر، ضرر به خود بلکه در این گونه موارد اصاله العموم حاکم است و عموم قاعده لا ضرر وجود ندارد؛

  گیرد. را نیز دربر می

ها، ممکن است به اگرچه مهاجرت اولویت داشتن دفع مفسده بر جلب منفعت: - 2-6

دلایل مختلفی از جمله علل مذهبی، سیاسی و اقتصادي صورت بگیرد؛ ولی در حال حاضر، انگیزه 

لی بسیاري از انسانها از مهاجرت، رسیدن به رفاه بیشتر است. چه بسیارند افرادي که به به امید اص
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دست یافتن به موقعیت شغلی بهتر با دستمزد بیشتر یا به آرزوي ادامه تحصیل، دیار خود را ترك 

  ) 101، 1383روند. (کاظمی پور، دیگر می هايبه مناطق دیگر حتی کشورها و قارهکرده و 

وضع احکام، تابع مصالح و مفاسد واقعی است  -حال، در تحلیل این مطلب باید گفت: اولاً

) و خداوند متعال، هر آنچه را که مصلحت داشته باشد، حلال و هر آنچه را 193، 3، 1374(مطهري، 

 که مفسده داشته باشد، حرام کرده است؛ پس هر چیزي که به انسان ضرر برساند و براي جان، مال و

اگرچه ممکن است مهاجرت  -ثانیاً خانواده فرد خطر داشته باشد، از نظر شرع اسلام حرام است.

غیرقانونی، منافعی را نیز براي افراد به دنبال داشته باشد؛ لیکن از آنجا که معمولاً این سفرها با 

وجود دارد؛ جان  خطرات جانی بسیاري همراه است و خوف وقوع انسان در مهلکه و بیم از دست رفتن

کند که با توجه به قاعده اولویت دفع مفسده بر جلب منفعت، از این سفرها عقل سلیم حکم می

کنند، اهم بر مهم ر جایی که دو مهم با هم تزاحم میاجتناب نمود. لذا، بر اساس حکم عقل و شرع، د

  )12، 2، 1387شود. (طوسی، مقدم می

  

  نتیجه گیري

دهد که اگرچه در صدر اسلام هم مهاجرت وجود داشته و در مواردي می هاي این پژوهش نشانیافته

-از نظر شرع اسلام، هر انسانی می در قرآن، با عنوان مهاجرت واجب از آن یاد شده است و از طرفی،

شود؛ لیکن سانی محسوب میتواند آزادانه محل زندگی خود را انتخاب کند و این، یک حق طبیعی و ان

هاي قانونی، باعث پیشرفت و توسعه کشورها در بخش علمی، اقتصادي، مهاجرتامروزه هر چند 

هاي جدي غیرقانونی، کشورها را دچار چالش اجتماعی، فرهنگی و ... می شود؛ اما متقابلاً، مهاجرت

اي که به یک معضل سیاسی، اقتصادي و اجتماعی و تضاد فرهنگی تبدیل شده کرده است به گونه

هاي بین المللی است که براي صلح و امنیت یک سو، ناقض قوانین و توافق نامهاست؛ چرا که از 

هایی فردي که به دنبال دارد از جمله شده و از سوي دیگر، به دلیل آسیبپایدار کشورها تدوین 

گرفتار شدن در باندهاي تبهکارانه، وقوع انسان در مهلکه و خوف از دست رفتن جان، ضرر رساندن به 

ضرر وارد کردن به خود، علیرغم وجود برخی منافع در این نوع از مهاجرت از باب تقدم اهم  دیگران و

و نیزمنافات داشتن با قاعده نفی سبیل، » وجوب دفع ضرر محتمل«بر مهم و بر اساس قاعده عقلی 

توان مهاجرت غیر قانونی را مصداق یک سفر حرام اشتن دفع مفسده بر جلب منفعت، میاولویت د

لذا، مستند به آیات قرآن و روایات مبنی بر وجوب حفظ عزت دانست که شرعاً انجام آن جایز نیست. 

رسد مهاجرت غیر قانونی، از نظر ن و مال و آبرو و ...، به نظر میاسلام و مسلمین و وجوب حفظ جا

توان براي رهایی از مخاطرات جنگ و ناامنی به ه نمیط کنونی کشرع اسلام ممنوع باشد. لذا در شرای

و از طرف دیگر در برخی موارد ناگزیر از مهاجرت  مهاجرت به کشورهاي غیر اسلامی روي آورد

 )2(مائده،  »البِرِّ والتَّقوى وتَعاونوا علَى«فرماید: شود با توجه به آیه قرآن که میپیشنهاد میهستند لذا 
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کشورهاي اسلامی در صورت بروز مشکل  ؛اره) در راه نیکی و پرهیزگاري با هم همکاري کنیدو (همو

جنگ یا بیکاري و نیز قحطی اولا تلاش کنند این گونه مباحث در خود آن کشورها حل شود و در 

صورت عدم امکان، مردم آسیب دیده را تا رفع مشکلات پیش آمده، در کشور خود پذیرا باشند و در 

 ها به هم یاري رسانند.گونه سختیاین 

  

 منابع و مآخذ

  قرآن کریم -

. قم: مؤسسه آل البیت (ع) کفایه الأصول ق). 1409آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین. (-

  لإحیاء التراث.

  . قم: دفتر انتشارات اسلامی.السرائرق).  1410ابن ادریس، محمد بن احمد. (-

  . قم: دفتر انتشارات اسلامی.من لا یحضره الفقیهق).  1413ابن بابویه، محمد بن علی. (-

  . بیروت: موسسه فقه شیعه، بیروت.الوسیلهه). 1410ابن حمزه، ابوجعفر محمد بن علی. (-

  . بیروت: دارالکتاب العربی.المغنیم).  1983ابن قدامه، عبداالله بن احمد. (

  . بیروت: دار احیاءالتراث العربی.لسان العربق). 1408حمد بن مکرم. (ابن منظور، جمال الدین م-

. قم: مؤسسه مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهانق).  1403اردبیلی، احمد بن محمد. (-

  النشر الاسلامی.

  . قم: مجمع الفکر الاسلامی.فرائد الاصولانصاري، مرتضی. (بی تا). -

 قم: انتشارات مصطفوي. ».الرسائل«الأصول ه ق).  1374. (-----------

 .. بیروت: دار احیاءالتراث العربیالمکاسب). 1375. ( ----------

محقق و مصحح: گروه پژوهش در کنگره جهانی . رسائل فقهیهق).  1414. (----------

  بزرگداشت شیخ اعظم انصاري. 

  . قم: مؤسسۀ الفقه للطباعۀ والنشر.القواعد الفقهیۀق). 1417ایروانی، محمد باقر. (- 

  . قم: انوار الهدي.دروس التمهیدیه فی القواعد الفقهیهق).  1418. (-----------

 . نجف: مطبعۀالآداب.القواعد الفقهیۀق). 1389بجنوردي، سید میرزا حسن. (-

  . تهران: منشورات مکتبۀ الصادق.بلغۀ الفقیهق). 1403بحرالعلوم، محمد بن محمدتقی. (-

  . قم: مؤسسه احیاء آثار امام خوئی.المستند فی شرح العروه الوثقی). 1379بروجردي، مرتضی. (-

 . قم: دفتر حضرت آیت االله بهجت.استفتائاتق). 1428بهجت، محمد تقی. (-

فصلنامه ). وضعیت مهاجران غیرقانونی در جهان. 1386بیابانی، غلامحسین؛ عصار، محمد تقی. (-

  .62و  61. شماره جمعیت

تقریرات درس آیت االله « مصباح الفقاهه فی المعاملاتق).  1417توحیدي تبریزي، میرزا محمد. ( -
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  قم: انصاریان.». سید ابوالقاسم خوئی

. قم: الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیهق).  1410ید ثانی). (جبعی عاملی، زین الدین (شه -

  انتشارات داوري.

 . بی جا: بی نا.التحفه السنیه فی شرح النخبه المحسنیهجزائري، عبداالله بن نورالدین. (بی تا).  -

دارالعلم لبنان:  -. بیروتالصحاح تاج اللغه و صحاح العربیهق).  1404جوهري، اسماعیل بن حماد. ( -

 للملایین.

  . قم: موسسه آل البیت.وسائل الشیعهق).  1409حر عاملی، محمد بن الحسن. ( -

 . قم: انتشارات مدرسه امام صادق (ع).منتقی الاصوله ق).  1416حسینی روحانی، سید محمد. ( -

الثقافی . بیروت: المرکز الفقه، القواعد الفقهیهق).  1414الحسینی الشیرازي، السید محمد. ( -

  الحسینی.

». تقریرات درس میرزاي نائینی« منیه الطالبه ق).  1357خوانساري نجفی، موسی بن محمد. (

  نجف: مطبعه المرتضویه.

  . قم: موسسه نشر اسلامی.مصباح الفقاهه). 1371خوئی، سید ابوالقاسم. ( -

 . قم: انتشارات داوري.مصباح الاصوله ق).  1417. (-------------  -

  نا. . بی جا: بیکتاب الصوم. (بی تا). -------------  -

  . مصر: المنار.تفسیر القرآن الحکیم (تفسیر المنار)). 1328رشید رضا، سید محمد. (-

  . قم: مدرسۀ الامام الصادق.الاصول زبدةق).  1412روحانی، سید محمد صادق. ( -

مجله مدرس علوم دون بزه دیده. ). شناخت جرایم ب1383حیدري، علی مراد. ( ؛رهامی، محسن -

  .37، شماره انسانی

  . بیروت: مکتبۀ الحیاة.تاج العروس من جواهر القاموسزبیدي، محمد مرتضی. (بی تا). -

  . تهران: انتشارات سمت.مهاجرت). 1380زنجانی، حبیب االله. ( -

  . تهران: انتشارات جنگل.جنایت سازمان یافته فراملی). 1391سلیمی، صادق. ( -

). مناقشه بر مختار صاحب کفایه پیرامون مفردات و مفاد قاعده 1396سالارزایی، امیر حمزه. (-

 ، سال سوم، شماره پیاپی هفتم.مجله جستارهاي فقهی اصولیلاضرر. 

بی جا: ». تقریر بحث سید روح االله خمینی« تهذیب الاصولق).  1423سبحانی التبریزي، جعفر. ( -

 امام خمینی.مؤسسه تنظیم و نشر آثار 

  . قم: مؤسسه المنار.مهذّب الاحکام فی بیان الحلال و الحرامق).  1413سبزواري، عبدالأعلی. ( -

. قم: مکتبۀ » محاضرات درس آیت ااالله سیستانی« قاعده لاضررق).  1414سیستانی، سید علی. ( -

  آیت ااالله سیستانی.

  . قم: مؤسسه النشر الاسلامی.قاعده لاضررهانی، فتح االله بن محمد جواد. (بی تا). صفشریعت ا -
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  ق1420، قم: دارالصادقین للطباعه و النشر، قاعده لاضرر و لاضرارصدر، سید محمد باقر، -

  . قم: موسسه آل البیت (ع).ریاض المسائل). 1292طباطبایی، علی بن محمد. (-

  بنیاد علمی فرهنگی.. تهران: المیزان فی تفسیر القرآن). 1370طباطبایی، محمد حسین. ( -

. تحقیق احمد الحسینی. تهران: مکتبه مجمع البحرین). 1375طریحی، فخرالدین بن محمد. ( -

  المرتضویه.

. تهران: المکتبه المرتضویه المبسوط فی فقه الامامیهق).  1387طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن. ( -

  لإحیاء آلآثار الجعفریه.

انتشارات . قم: غایه المراد فی شرح نکت الارشاده ق).  1414عاملی، محمد بن مکی (شهید اول). (-

  . دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم

  . قم: انتشارات رضی.قواعد الاحکام). 1404. (علامه حلی، حسن- 

: مؤسسه . قمتحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه). 1378. (------------------  -

 امام صادق (ع).

. قم: موسسه ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد). 1387. (-------------------- 

 اسماعیلیان.

 
  . تهران: نشر میزان.موجبات ضمان). 1382عمید زنجانی، عباسعلی. ( -

  . تهران: انتشارات سمت.قواعد فقه (بخش حقوق بین الملل)). 1392. (--------------  -

تحلیل انتقادي مبانی ). «1398علی زاده، رقیه و عبدالهادي فقهی زاده و محمد هادي امین ناجی.(-

. 15دوره .هاي فقه و حقوق اسلامیپژوهشمجله: ». سیاسی سلفیه تکفیري در مساله جهاد-فقهی

  .178-149.ص57شماره 

تقریرات درس آیت االله سید «. التنقیح فی شرح العروة الوثقیق).  1410غروي تبریزي، سید علی. (-

  . قم: دارالهادي للمطبوعات.»ابوالقاسم خوئی

  . بی جا: دارالکتاب العربی.احیاء علوم الدینغزالی، محمد بن محمد. (بی تا).  -

  .18/12/1388، تقریرات درس خارجفاضل لنکرانی، -

پژوهش هاي جمعیتی  . تهران: مرکز مطالعات ومبانی جمعیت شناختی). 1383کاظمی پور، شهلا. ( -

  آسیا و اقیانوسیه.

. تهران: نشر »مسئولیت -بخش مدنی؛ مالکیت«قواعد فقه ). 1376محقق داماد، سید مصطفی. ( -

  علوم اسلامی.

  . تهران: انتشارات سمت.آیات الاحکام). 1386مدیر شانه چی، کاظم. ( -

   فهیمی. تهران: نشر میزان.. ترجمه دکتر عزیزاالله قواعد فقه). 1390مصطفوي، سید کاظم. ( -



  74شماره  /مبیست فقه و حقوق اسلامی/سال هايفصلنامه پژوهش                      198
  

. قم: دفتر القواعد مائه قاعده الفقهیه معنی و مدرکاً و مورداًق).  1421مصطفوي، سید محمد کاظم. (-

  انتشارات اسلامی.

  . تهران: انتشارات صدرا.مجموعه آثار). 1374مطهري، مرتضی. ( -

  دارالکتب اسلامیه.. تهران: تفسیر نمونه). 1380مکارم شیرازي، ناصر و دیگران. ( -

. قم: مدرسه امام علی بن الأمثل فی تفسیر کتاب االله المنزلق).  1421مکارم شیرازي، ناصر. ( -

  ابیطالب.

 . قم: انتشارات مدرسه امیرالمؤمنین.القواعد الفقهیۀق). 1411. (-------------  -

سلامی. تهران: انتشارات . ترجمه جواد شیخ الارساله درباره آزادي). 1385میل، جان استوارت. ( -

  .علمی و فرهنگی

). توجیه مداخله کیفري، اصول و ضرورت ها. 1392روستایی، مهرانگیز. ( ؛محمودي جانکی، فیروز -  

  . 3. شماره پژوهش حقوق کیفري

 . قم: دفتر انتشارات اسلامى.العناوین الفقهیهق). 1417مراغى، سید میر عبدالفتاح بن على. ( -

 . قم: مؤسسۀ دارالکتاب.الطالب فی شرح المکاسب هديق). 1416مروج جزائرى، سیدمحمدجعفر. ( -

  . قم: المعارف الاسلامیه.شرائع الاسلامق).  1413محقق حلی، جعفر بن حسن. (-

 . قم: اسماعیلیان.اصول الفقهمظفر، محمدرضا. (بی تا).  -

  . تهران: موسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی.امامصحیفه ). 1385موسوي خمینی، سید روح االله. ( -

 . بی جا: موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.تحریرالوسیله). 1390. (------------------  -

  . قم: انتشارات اسماعیلیان.الرسائلق).  1410. (------------------  -

  می.. قم: مؤسسه النشر الاسلافوائد الاصول). 1365نائینی، محمد حسین. ( -

  . تهران: مطبعۀ حیدریۀ.منیۀ الطالب فی حاشیۀ المکاسبق). 1373. (-------------  -

  لبنان: دار احیاء التراث العربی. -. بیروتجواهر الکلام). 1362نجفی جواهري، محمد حسن. ( -

 . قم: مکتبه بصیرتی.عوائد الایامه ق).  1408نراقی، مولی احمد. ( -

 

  

  

  

 

 


